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اشاره
خداشناس�ی به معنای عام آن یعنی شناخت وجود خدا و 
اثبات ذات مبدأ و همچنین ش�ناخت اس�ماء و صفات آن 
ذات اصلی تری�ن مبحث الهیات خاص اس�ت. در ش�مارة 
گذش�ته اینکه توحید قرآنی چگونه توحیدی است مورد 
بررس�ی قرار گرفت. در این ش�ماره اینک�ه چه رویکردی 
در توصیف خدا، مطابق با طریقة قرآن و مش�رب اهل  بیت 

علیهم السلام است مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 کلیدواژه ها: شناخت خدا، صفات، ذات، تشبيه، تنزيه، ابزار 
شناخت

توصیف خدا
در مورد صفات خداوند متعال چه موقفي اتّخاذ كنيم؟ 
آيا اساساً مجاز به توصيف حضرت حق هستيم؟ اگر چنين 
است درك ما از صفات خدا چگونه بايد باشد؟ مسلّماً قرآن 
ــمرده و از طرفي  كريم صفاتي را براي خداوند متعال برش
ــركان مبرّا  ــاحت قدس وي را از توصيف نااهلان و مش س

دانسته است1.
ــبحان ما با دو محذور روبه رو  در باب صفات خداي س
ــت آنكه در ورطة تشبيه گرفتار شويم؛ زيرا  هستيم. نخس
راه ما در شناخت اوصاف خدا، بررسي اوصافي است كه در 
خودمان و ساير مخلوقات سراغ داريم و نيك مي دانيم كه 
ــات كمالي ما و هر مخلوق ديگري، محدود و ناقص، و  صف

خداوند  چ�ون 
واجد صفات كمالیه 
و اسما حمیده است، 
به  ناچار باید صفات 
او عی�ن ذات اقدس 
و هر كدام از صفات 
عی�ن صف�ت دیگر 

باشد

نيازمند به ابزار و اكتساب است و طبعاً نسبت دادن صفات 
ــق ذات اقدس خداوند  ــن ويژگي هايي لاي كمالي با چني
ــو، چنانچه نتوانيم او را به اوصافش  نخواهد بود. از ديگرس
ــيم ممكن است پُل معرفتي بين ما و خداوند قطع  بشناس

شود و در نتيجه گرفتار تعطيل شويم.
ــخناني از اميرالمؤمنين -  ــه س ــتناد ب ــا اس علامه، ب
ــلام-  بر آن است كه صفات خدا همچون ذات وي  عليه الس
نامحدود و به همين دليل عين ذات حق است. چون هرگونه 
مغايرت و زيادتي بين ذات و صفات مستلزم محدوديت ذات 

است كه در مبحث قبل بُطلان آن آشكار گشت2. 
مدار بيانات ايشان در اين قسمت خطبة اول نهج البلاغه 
ــات مي داند، زيرا  ــلاص را در نفي صف ــت كه كمال اخ اس
ــت و نتيجة چنين توصيفي راه يابي  صفت غيرموصوف اس
ــت و تجزيه و محدوديت و معدوديت در ذات خواهد  دوئي
ــما  ــن چون خداوند واجد صفات كماليه و اس بود. بنابراي
حميده است، به  ناچار بايد صفات او عين ذات اقدس و هر 

كدام از صفات عين صفت ديگر باشد.
ــات عين ذات و  ــت كه اگر صف ــا نكتة مهم اين اس ام
ــت، پس همان طور كه ما نسبت به كُنه ذات  نامحدود اس
اقدس حق شناخت نداريم به همان ترتيب نمي توانيم وي را 
آن گونه كه شايستة كبريايي و عظمت اوست توصيف كنيم 
و بشناسيم. چرا كه اساساً ما براي توصيف خدا، ابزاري جز 
مفاهيم و معاني ای كه آن ها را از اشيا محدود و ممكن اخذ 
كرده ايم نداريم و مسلم است كه چنين معاني ای نمي تواند 

مقياس درك عظمت بي منتهاي صفات خداوند باشد.
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سبحان  خداي 
و  هی�چ  چی�ز  را 
جه�ت  هی�چ  از 
احاط�ه  نمي توان�د 
احاطة  خ�واه  كند، 
تفصیل�ي باش�د یا 
احاطة اجمالي؛ زیرا 
ذات مق�دس ح�ق 
اجم�ال و تفصی�ل 
متبعًض  ت�ا  ن�دارد 
ش�ده و ه�ر بخش 
حكمي داشته باشد 
اجمال�ش  مث�لًا  و 
تفصیلش  و  حكمي 
حكمي دیگر داشته 

باشد

وانگهي خود اين مفاهيم، صورت هاي ذهني محدود و 
مقيّدي هستند كه يكديگر را دفع می کنند و قابل ائتلاف 
نيستند؛ مثلًا ما وقتي علم را تصور مي كنيم ذهنمان از مفهوم 
قدرت منصرف مي شود و لذا معناي قدرت را در مفهوم علم 
نمي يابيم و ملحوظ نمي دانيم يا وقتي مفهوم صفت را درنظر 
مي گيريم آن را از مفهوم ذات و موصوف منعزل مي يابيم3. 

به اين ترتيب، انسان وقتي مي خواهد براي پروردگارش 
اخلاص بورزد، به  ناچار خويشتن را دچار نقصي لاعلاج و 
عجزي جبران ناپذير مي يابد. لذا با اينكه در قدم اول ممكن 
است حتي با اوصاف كمالي همچون علم و قدرت و حيات 
ــز او را گرفتار حيرتي  ــردازد، اين عج ــه توصيف خدا بپ ب
مي سازد كه براي او راهي جز نفي همين معاني كماليه و 

صفات فرض شده باقي نمي گذارد. 
ــن مفاهيم و علوم و ادراكات از اينكه به طور كامل  »اي
ــود و از وي  ــأن منطبق ش و حقيقي بر خداوند جليل الش
ــص در توصيف  ــت، لذا فرد مخل ــد قاصر اس حكايت كن
ــت كه به نقص لاعلاج و عجز  پروردگارش محتاج اين اس
ــرده و آنچه را كه قبلًا اثبات  جبران ناپذير خود اعتراف ك
ــود كه از آن  ــرگردان ش ــرده نفي نمايد و در حيرتي س ك

خلاصي ندارد.«4 
نكتة بسيار مهمي كه خواننده از لابه لاي عبارات علامه 
با آن آشنا مي شود اين است كه اساساً ساحت قدس ربوبي 
ــه بخواهيم به كمك آن ها وي را  ــر لفظ و مفهومي ك از ه
توصيف كنيم، متعالي و برتر است. به  عبارت ديگر، الفاظ 
ــت و معاني موجود در نزد ما به  ما در توصيف او قاصر اس
وصف او وافي نيست5؛ و همين امر است كه موجب تحيّر 

انسان مي گردد.
ــازي گرفته مي شود  از اين مطلب، نتيجة سرنوشت س
ــم«، كه از موجودات  ــه اگر فرضاً با مفهوم »عل و آن اينك

ــدا را توصيف  ــت كرده ايم، خ محدود خارجي برداش
ــه تفاوت ذاتي بين  ــتاييم و براي اينك كنيم و بس
خداي نامحدود و موجود محدود را مراعات كرده 
باشيم بگوييم: »خدا داراي علم است نه مانند علوم 
ــتة خداوند  ما«؛ حتي اين نحوة توصيف نيز شايس
نيست. چراكه هر چند اين نحوة توصيف از شائبة 
برخي محدوديت ها خلاصي مي يابد ولي كماكان 
ــأن  ــت كه هنوز از ش خود مفهومي از مفاهيم اس
ــت  ــامل ديگر مفاهيم نيس مفهوميت و اينكه ش
ــت6. حاصل كلام اينكه صفات  منعزل نشده اس

خدا همچون ذات وي نامحدود است7  و البته بسان ذات، 
قابل ادراك و توصيف با هيچ مفهوم و لفظي نيست8. 

از آنچه گفته شد نتايج زير به دست مي آيد: 
ــون ذات او نامحدود و نامتناهي  1. صفات خدا همچ

است.
2. بنابراين صفات وي عين يكديگر و عين ذات الهي 
است تا فرض هرگونه كثرت و تغايري كه با عدم تناهي و 

اطلاق ذات الهي ناسازگار است، منتفي شود.
ــات همان الفاظ و  ــناخت ما براي درك صف 3. ابزار ش
ــت كه نه  ــده از موجودات محدود اس ــم برگرفته ش مفاهي
به تنهايي و نه به اضافة مفاهيمي ديگر است، همانند اينكه 
بگوييم: »له علم لا كالعلوم« که وافي به توصيف خدا نيست.

ــور  ــور كه درك ذات الهي براي ما ناميس 4. همان ط
ــذا صفات او  ــت. ل ــت، درك صفات او نيز ناممكن اس اس

همچون ذات الهي مُدَرك و معقول9 واقع نمي شود.
در ادامه، مي گويد اگر اين نبود كه مفاهيم در اشراف 
بر ساحت عظمت و كبريايي پروردگار از اثر ساقط مي شوند 
ــت كه با مفاهيم عام و  ــراي عقل، اين امكان وجود داش ب
مبهم مثل اينكه: »خدا ذاتي است نه همچون ذوات ديگر« 
ــت نه مانند ديگر علوم« و... مي شد يك  و »او را علمي اس
ــرد! چراكه اين نحو از توصيف  ــو احاطه به خدا پيدا ك نح
ــا چنين چيزي صحيح  ــز را احصا مي كند. اما آي همه چي
است، در حالي كه قرآن مي فرمايد: »و لايحيطون به علماً« 

)طه/ 110( و »الا انه بكل شیء محيط« )سجده/ 54(؟ 
ــبحان را هيچ  چيز و از  ــخ اين است كه خداي س پاس
هيچ جهت نمي تواند احاطه كند، خواه احاطة تفصيلي باشد 
ــرا ذات مقدس حق اجمال و تفصيل  يا احاطة اجمالي؛ زي
ندارد تا متبعًض شده و هر بخش حكمي داشته باشد و مثلًا 

اجمالش حكمي و تفصيلش حكمي ديگر داشته باشد10.
در سخني از امام علي - عليه السلام- نيز آمده است كه 
»ما تُصوّر فهو بخلافه«11 در توضيح اين قسمت مي گويد: 

ــت كه خداوند غير صورت  »مراد از اين جمله اين نيس
ــت؛ چرا كه همة اشياي خارجي اين گونه اند بلكه  ذهني اس
مراد اين است كه خداوند متعال برخلاف آن چيزي است كه 
 ـكاشف از آن است.   ـهرچه مي خواهد باشد12  تصور ذهني 
بنابراين هيچ صورت ذهني بر وي احاطه نخواهد داشت و 
سزاوار نيست كه دچار غفلت شوي و نداني كه ساحت 
ــدس او حتي از اين تصور، يعني تصور اينكه  مق

7او برخلاف هر متصوّري است، منزّه است.«14و 13 
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ــچ معرفتي قرار  ــال در حيطة هي ــه خداوند متع اينك
نمي گيرد و مقهور هيچ ادراكي واقع نمي شود، ديگر بار در 
توضيح بخشي از سخنان اميرالمؤمنين - عليه السلام- كه 
ــه، هوالدالّ بالدليل  مي فرمايد: »ليس باله من عرف بنفس
ــوي علامه مورد تأكيد  عليه و المؤدّي بالمعرفئ اليه« از س

قرار مي گيرد. وي در تبيين اين سخن مي گويد: 
ــق بگيرد،  ــه نفس او تعلّ ــس كه معرفت ما ب »هر ك
ــه غير نفس ما و غير معرفت ما است كه  آن كس في نفس
ــت، در حالي كه  ــداً معرفت ما به او تعلّق پيدا كرده اس بع
ــد متعال به ما و معرفتمان احاطه دارد و قيّم بر آن  خداون
است. حتي اين خدا است كه دليل را راهنمايي مي كند تا 
بر او دلالت نمايد و معرفت را به آنجا مي رساند كه به نوعي 
از تعلّق به وي تعلّق پيدا كند، چرا كه وي بر چيزي احاطه 
و سلطه دارد، پس چگونه يك شیء مي تواند به ذات او راه 
يابد تا بر وي احاطه پيدا كند در حالي كه خداوند بر او و بر 

راهيابي اش محيط است.«15
به نظر علامه، سرّ مطلب در همان اطلاق و لاحدّي ذات 
پروردگار است كه به هيچ حدّي محدود نمي شود و همين 
عدم محدوديت موجب مي شود كه ظاهر توحيد و توصيف 
وي از باطنش منعزل نباشد و همچنين باطن از ظاهر؛ زيرا 
تنها چيزي كه سبب مي شود ظاهر و باطن از يكديگر منعزل 
ــوند، همان محدوديت و حد داشتن است و چنانچه حد  ش
مرتفع شود باطن و ظاهر اختلاط پيدا كرده و متحد شوند.16 
بنابراين مي توان گفت اطلاق و لاحدي خداوند سبب 
مي شود وحدت او غيرعددي باشد و همين امر موجب اين 
مي شود كه نتوان به ذات او احاطة ادراكي و معرفتي پيدا 
ــي موجب انعزال مدرك  ــرد، چون هر نوع احاطة ادراك ك
ــبت به مدرَك است و حال آنكه اطلاق و لاحدي ذات  نس
حق مجالي براي انعزال و بينونت عزلي17 باقي نمي گذارد18. 
مرحوم علامه در جلد هشتم الميزان مطلبي دارد كه 
ــتة تأمّل است.  مرتبط با موضوع مورد بحث بوده و شايس
ــان اين است كه دانش هاي مورد اتكاي  خلاصة كلام ايش
ما به دو بخش نظري و عملي تقسيم مي شود. در مطابقت 
با اين دانش ها، عقل و انديشة انسان نيز به دو قسم نظري 
ــيم مي گردد. ما به  كمك عقل نظري معارف  و عملي تقس
ــات وي را درمي يابيم و به  ــه خدا و صف حقيقي متعلّق ب

كمك عقل عملي به تشخيص افعال وي مي پردازيم.
فرايند عقلي درخصوص ادراك و دريافت صفات الهي 
ــته  ــت كه ما يك دس ــدگاه علامه ـ بدين گونه اس ـ از دي

ــات كمالي مثل علم، قدرت و حيات را در نزد خويش  صف
مي يابيم كه البته خالي از محدوديت نيستند. در حالي كه 
خداوند متعال بزرگ تر از آن است كه حدّي وي را محدود 
سازد.  حتي مفاهيم عامّ كمالي، مثل علم و قدرت و حيات، 
في نفسه محكوم به محدوديت هستند. چرا كه هر مفهوم 
حداقل از مفاهيم ديگر مسلوب و منعزل است و اين سلب 
و انعزالِ ناشي از محدوديت با اطلاق ذاتي حق نمي سازد. 
ــراي تنزيه حق از اين  ــراي رفع اين نقيصه و ب ــذا عقل ب ل
محدوديت ها متوسل به قيدهاي سلبي19 مي شود؛ چرا كه 
ــت كه به وصفي متّصف شود يا  خداوند بزرگ تر از آن اس

تقييد و تحديدي بر وي احاطه پيدا كند.20 
سپس ايشان به عنوان يك استنتاج معرفت شناسانه در 
باب ذات و صفات الهي مي گويد: »مجموع تشبيه و تنزيه 

ما را به حقيقت امر نزديك مي كند.«21 
دو نكتة قابل تأمل در اين سخنان وجود دارد، نخست 
ــزي را به اثبات  ــه در اينجا چي ــد علام آنكه به نظر مي رس
ــانده اند كه در جلد ششم آن را نفي كرده اند. چرا كه در  رس
آنجا همين نحوه از شناخت، يعني شناخت با مفاهيم عامّة 
كمالي متخّذ از مخلوقات به اضافة قيود سلبي را، ولو در حد 
اينكه احاطة اجمالي داشته باشد، نفي كردند22. مگر اينكه 
بگوييم مراد ايشان احاطه بوده است نه يك معرفت اجمالي 

يا همان كه اصطلاحاً معرفت بالوجه ناميده مي شود.23 
ديگر آنكه تصريح به اين مطلب كه در معرفت خدا و 
ــبيه و تنزيه به كمك هم كارسازند، به نظر  صفات وي تش
مي رسد با فرمودة امام رضا - عليه السلام- كه تأكيد دارند 
ــناخت خدا »اثبات بلاتشبيه« است  مذهب صحيح در ش
ــد؛ چرا كه امام )ع( در اين حديث تشبيه را  ناسازگار باش

مطلقاً نفي كرده اند.24 
ــه در زمينة  ــت- مطابق با آنچه علام ــايان ذكر اس ش
تاريخچة انديشة توحيد در اديان و ملل به  ميان مي آورد25- 
ــت كه  ــتاوردهاي قرآن كريم اس كه وحدت اطلاقي از دس
نخستين بار در بيانات اميرالمؤمنين - عليه السلام- تبيين 
شده است. ايشان تلويحاً اشاره مي كند كه ملاصدرا )حكمت 
متعاليه( موفق به كشف اين حقيقت شد؛ كشفي كه پيش 
از وي نصيب هيچ يك از فيلسوفان و متكلّمان نشده بود. در 
همين جا است كه مي توان مبناي فكري ايشان را با صراحت 
ــام يافت، آنجا كه مي گويد: جميع اين معارف و براهين  تم

مبتني بر صرافت وجود واحديت ذات الهي است.26

http://roshdmag.ir/weblog/maarefeslami
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دانش هاي مورد 
ات�كاي م�ا ب�ه دو 
بخش نظري و عملي 
مي ش�ود.  تقس�یم 
با این  در مطابق�ت 
و  عق�ل  دانش ه�ا، 
اندیش�ة انسان نیز 
ب�ه دو قس�م نظري 
تقس�یم  عمل�ي  و 
مي گردد. ما به  كمك 
عقل نظ�ري معارف 
به  متعلّق  حقیق�ي 
خ�دا و صف�ات وي 
را درمي یابی�م و به 
كمك عقل عملي به 
تشخیص افعال وي 

مي پردازیم


